برنامه درسی زائد/دور ریختنی!
امروزه بواسطه اهميت و جايگاه نظام آموزش عالي در تربيت نيروي انساني ماهر و متخصص و نقشي كه در فرايند توسعه پايدار ايفا مي‌نمايد، بسياري از كشورهاي جهان بخش عمده‌اي از بودجه خود را صرف حمايت از آموزش عالي نموده‌اند . با اينهمه در كنار افزايش منابع براي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي اين نگراني نيز در حال فزوني است كه كيفيت عملكرد اين مؤسسات در چه وضعيتي قرار دارد؟ این چگونگی سبب شده است تا در سطح نظام های آموزش عالی جهان و نیز ایران، فشار فزایند ه ای برای تغییر وجود داشته باشد. دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی برای جذب دانشجویان داخلی و خارجی، انطباق خود با الگوها و روشهای جدید تأمین اعتباراز بخش دولتی و نیز خصوصی، تشکیل دپارتمانهای تخصصی جدید، تلفیق فعالیت های دپارتمانهای مختلف در قالب برنامه های درسی بین رشته ای و بکارگیری روش های جدید آموزش و تدریس مجبور به تغییر مداوم بویژه در برنامه های درسی خود هستند. در عین حال بازار کار نیز به فارغ التحصیلان با ویژگی های مشخصی نیاز دارد و دانشگاهها نیز باید به روندهای در حال ظهور در عرصه حرف و مشاغل پاسخ دهند. 

به عبارت روشنتر یکی از مهم ترین چالش های نظام های آموزش عالی در بسیاری از ممالک جهان عبارت است از تغییر و بهسازی مداوم برنامه های درسی دانشگاهها به گونه ای که بتوانند فارغ التحصیلانی را تربیت کنند که نسبت به نیازهای جامعه و مؤسسات موجود در آنها پاسخگو باشند و در عین حال از تحولات علمی و تکنولوژیک نیز بهره شایسته ای برده باشند. نکته قابل توجه آنکه برنامه های درسی دانشگاهها پس از طراحی و اجرای مکرر در طی زمان ضرورتا" می بایست بصورت ادواری مورد تجدید نظر قرار گیرند، در غیر اینصورت پدیده ای تحت عنوان " رو به زوال رفتن برنامه درسی " اتفاق می افتد، پدیده نابهنگامی یا برنامه درسی منسوخ عبارت است از کهنگی و عدم ارتباط دروس و محتوای برنامه درسی دانشگاهها با نیازها و تحولات اجتماعی. به عبار ت روشنتر  کهنگی برنامه های درسی و عدم نوسازی و بهسازی آنها بتدریج اثربخشی دوره ها و رشته های دانشگاهی را در هاله ای از ابهام قرار می دهد و پدیده ای تحت عنوان" برنامه درسی بی فایده یا قراضه Scrap Curriculum))" را در کنار سایر دستاوردهای مفهومی برنامه درسی که شایسته توجه و تبیین است،  مطرح می سازد.

مفهوم برنامه درسی بی فایده یا قراضه از یک سو  به وضعیتی اشاره می کند که دوره ها و رشته های دانشگاهی،  دروس و برنامه هایی را ارایه می دهند که عملا منسوخ،  قدیمی و یا  از رده خارج شده هستند و دستاورد های جدیدی جایگزین آن شده اند.  برای مثال برخی از دروسی که در رشته های علوم تربیتی ارایه می شوند عملا کارایی عملی خود را از دست داده اند. بهمین سان آموزش زبا ن های برنامه نویسی قدیمی ، روش های منسوخ در پزشکی و... از آن دسته اند.
 از سوی دیگر برنامه درسی بی فایده یا قراضه به آن نوع برنامه های درسی نیز اشاره دارد که قدیمی نیستند بلکه زمینه کاربرد آنها در جامعه وجود ندارد. در یکی از مطالعات اخیر انجام شده در ایالات متحده امریکا نشان داده شده است که حدودا 60 درصد آموزش های سازمانی با این وضعیت مواجه بوده اند. برای مثال  تدر یس آموزش روشهای استخدام نیروی انسانی یا حسابداری مالی به دانشجویان علوم تربیتی برا ی کاربرد در سطح مدرسه! در ایران، مدارسی که دیگر برای استخدام به انها روی خوش نشان نمی دهند و اگر دست بر قضا این امکان فراهم آید نظام متمرکز مجالی برای پرداختن به این امور به آنها نمی دهد و عجبا که همچنان اصرار بر تربیت نیروی انسانی برای مدارس در سطوح مختلف تحصیلی است! . بهمین سان است  سیستم های حسابداری تدریس شده در دانشگاهها که در سازمان ها کاربرد ندارندو...
تبیین مفهوم برنامه درسی بیفایده  و به تعبیری تند" قراضه و دور ریختنی " می تواند به دلایل شکل گیری و نحوه محدود کردن آن کمک کند. در این راستا مطالعات و بحث های علمی می تواند حول محور سئوالات زیر به روشن سازی این پدیده کمک کند:
1. این مفهوم دارای چه ابعاد و سطوحی در حوزه آموزش عالی است؟

2. چگونه می توان دریافت که هریک از حوزه ها و رشته ها به چه میزان با این پدیده در گیر هستند؟
3. چه عواملی در بی فایده  شدن و منسوخ شدن برنامه های درسی تاثیر دارند؟ سهم طراحان،  مجریان،  دانش آموختگان و نیز کارفرمایان به چه میزان است؟
4. چگونه می توان درجه منسوخ بودن و بی حاصلی برنامه های درسی آموزش عالی را کاهش داد؟
رد پای برنامه درسی بی فایده را می توان  در جای جای نظام آموزشی و نیز صحنه وسیع تر اجتماع دید. کافی است به دلمشغولی های دانشجویان در کلاس های درس، فغان دانش آموختگان بیکار، استر سها و نگرانی های روز مره دانش آموختگان  شاغل اما فاقد مهارت و توانمند یهای ضروری، نقد های تند  مدیران در تعامل با فارغ التحصیلان، رفتارهای در حال تغییر کارفرمایان و دغدغه های گروههای مختلف اجتماعی و مشتریان نظام آموزشی بیشتر دل بسپاریم.
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